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الملخص
 إحدى الروايات المعروفة في كتب أهل السنة عبارة منسوبة إلى أبي بكر، يقول فيها: »سمعتُ 

ُ
تُعدّ

ثُ ما تركناه صدقة«. هذه الحديث عند أهل السنة قطعي  رسول الله )ص( يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نُورِّ
الثبوت، لكن الإمامية ترفضه من حيث ضعف السند ومن جهة تعارض مضمونه مع الكتاب والسنة. لم 
تُجرَ دراسة مستقلة وشاملة حول هذا الحدث من وجهة نظر الإمامية وأهل السنة بطريقة مقارنة؛ لذا 
فإن البحث الحالي يستخدم المنهج التحليلي - الوصفي وبالاعتماد على المصادر المكتبية، ويبدأ أولاً 
بفحص الاحتمالات الأدبية لهذا الحديث، ثم بعد توضيح مضمون الرواية من خلال بيان التعارضات 
القرآنية والروائية ومناقشة احتمالات النسخ والتخصيص، يتم توضيح الرؤية النهائية لأهل السنة والشيعة 
لتقديم نظرة شاملة. وتُظهر نتائج البحث أن هذه الرواية هي خبر آحاد تمت صناعتها من قبل الخليفة 
الأول، وكان الهدف من وضعها هو الاستيلاء على فدك من السيدة فاطمة الزهراء )ع( وحرمانها من حقها.  
الكلمات المفتاحية: أبو بكر، إرث الأنبياء، صدقة، التعارض مع الآيات، التعارض مع السنة، وجهة نظر 

الإمامية، وجهة نظر أهل السنة.
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چکیده
یکی از روایات معروف در کتب روایی اهل سنت، عبارتی از قول ابوبکر است که می‌گوید: »سمعتُ 
ثُ ما ترکنا صَدَقَه«. این حدیث نزد اهل سنت قطعی‌الصدور  رسول الله )ص( یقول إنا مَعاشر الانبیاء لا نُوَرِّ
است؛ ولی امامیه آن را هم به لحاظ ضعف سند و هم به دلیل تعارض محتوای آن با کتاب و سنت، 
منکر شده است. دربارۀ این رویداد از دیدگاه امامیه و اهل سنت به صورت تطبیقی، پژوهش مستقل 
و جامعی انجام نگرفته است؛ از این‌رو تحقیق پیش‌رو با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از اسناد 
کتابخانه‌ای، ابتدا به بررسی احتمال‌های ادبی این حدیث می‌پردازد و بعد از روشن‌شدن محتوای 
روایت با بیان تعارضات قرآنی و روایی آن و پاسخ به احتمال‌های نسخ و تخصیص، برداشت نهایی اهل 
سنت و شیعه را بیان می‌کند تا نگاه جامعی ارائه گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد این روایت خبر 
واحدی است که ساخته و پرداخته خلیفه اول بوده است و هدف از جعل آن، تصرف فدک از حضرت زهرا 

)س( و گرفتن حق ایشان بوده است.
کلیدواژه‌ها: ابوبکر، ارث پیامبران، صدقه، تعارض با آیات، تعارض با سنت، دیدگاه امامیه، دیدگاه 

اهل سنت.
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قمدهم

بعد از پیروزی مسلمانان در جنگ خیبر در قرن هفتم هجری، اهالی فدک بدون جنگ 

و خونریزی تسلیم پیامبر اکرم )ص( شدند و مصالحه را برگزیدند. خداوند با نزول آیات 6 و7 

« تکلیف این غنیمت را مشخص کرد و آن را ملک شخصی پیامبر )ص( قرار  سوره »حشر

داد )ابن‌‌‌ابی‌الحدید، 1385هـ.ش، ج 16، ص 210(. آن حضرت نیز بر اساس آیۀ »وَ ءَاتِ ذَا 

رْ تَبْذِیراً« )اسراء 17: 26(، آن زمین را در همان  ِ
ّ

 تُبَذ
َ

بِیلِ وَ ل مِسْكِینَ وَ ابْنَ السَّ
ْ
هُ وَ ال

َ
قُرْبىَ‏ حَقّ

ْ
ال

سال به دخترش فاطمه زهرا )س( هبه کرد )ابویعلی، 1426هـ، ج 2، ص 256(. حضرت علی 

ع( در نامۀ 45 نهج‌البلاغه خطاب به عثمان بن حنیف به این امر گواهی می‌دهد: »بَلی  (

یها نُفُوسُ قَوْمٍ، وَسَخَتْ عَنْها 
َ
تْ عَل ماءُ، فَشَحَّ تْهُ السَّ

َّ
کلِّ ما اظَل کانَتْ فِی ایدینا فَدَک مِنْ 

: آری، تنها از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده، فدک در  ُ حَکمُ الّلَ
ْ
نُفُوسُ قَوْمٍ آخَریِنَ، وَ نِعْمَ ال

یدند، درحالیک‌ه گروه دیگری سخاوتمندانه از آن  دست ما بود؛ ولی گروهی بر آن بخل ورز

کم خداست« )صبحی صالح، 1363هـ.ش، ص 417( چشم پوشیدند؛ و بهترین داور و حا

، مصـادرۀ ملـک هبه‌شـدۀ  بعـد از رحلـت پیامبـر اکـرم )ص(، اولیـن اقـدام اجرایـی ابوبکـر

پیامبـر خـدا )ص( بـه دختـرش و قـراردادن آن در جایـگاه امـوال عمومـی بـود )مسـعودی، 

1983م، ج 3، ص 237؛ بخاری، ]بی‌تا[، ج 2، ص 187(. روشـن اسـت که بر اسـاس احکام 

شـریعت، هبهک‌ننـده لازم نیسـت پیـش از مـرگ خـود مالـی را کـه بـه كسـی هبـه كـرده اسـت و 

در اختیـار او نیـز قـرار داده اسـت، دوبـاره بـرای آن شـخص وصیـت کنـد؛ زیـرا ایـن مـال، ارث 

هبهک‌ننـده بـه شـمار نمی‌آیـد. 

خودش  به  )ص(  پیامبر  هبه  را  فدک  ابتدا  خود  حق  گرفتن  برای  )س(  زهرا  حضرت 

دانست؛ اما با پاسخ منفی خلیفه اول روبرو شد. ایشان سپس آن را از طریق ارث مطالبه کرد؛ 

اما ابوبکر درخواست او را نپذیرفت و از او شاهد خواست. حضرت زهرا )س( همسرش امام 
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ع( را به همراه ام‌ایمن برای شهادت معرفی  ع( و فرزندانش امام حسن و امام حسین ) علی )

کرد؛ ولی خلیفه آنها را نپذیرفت )بلاذری، ۱۹۵۶م، ج ۱، ص ۳۵؛ یاقوت حموی، 1979م، ج 

4، ص 239( و مخالفت خود را با روایتی از رسول خدا )ص( مشروعیت بخشید.

گونه‌های مختلف در منابع  کرد، به  که خلیفه اول از رسول خدا )ص( روایت  حدیثی 

است،  مشترک  آنها  همه  در  که  مضمونی  اما  است؛  آمده  سنت  اهل  یخی  تار و  روایی 

 نُورَثُ مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَة« )طبرسی، ]بی‌تا[، ج 
َ

نْبِیَاءِ ل َ ْ
ا مَعَاشِرَ ال

َ
این‌چنین است: »)نحن( انّ

، 1422هـ، ص 34(.  3و4، ص 52؛ طیفور

از عالمان امامیه بزرگانی نظیر شیخ مفید در الامالی و در رساله »حول الحدیث نحن 

معاشر الانبیاء لانورث«، علامه حلی در منهاج الکرامه فی معرفة الامامه و در کتب دیگرش 

نهج الحق و کشف الصدق و کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ابن‌شاذان در الایضاح، 

ابوالقاسم کوفی در الاستغاثه فی بدع الثلاثه و اربلی در کشف الغمه فی معرفة الائمه به این 

روایت پرداخته‌اند. در مقابل نیز عالمان اهل سنت مثل زمخشری در الکشاف، فخر رازی 

در التفسیر الکبیر، ابن‌تیمیه در حاشیه صحیح بخاری، ثعلبی در تفسیر خود و ... به دفاع 

از روایت ابوبکر پرداخته‌اند. 

نقد محتوایی حضرت زهرا )س( از این روایت از همان ابتدا و بعد از ایشان، بررسی 

سندی و محتوایی عالمان اسلام دربارۀ این روایت، جرقه‌ای بود که در تحقیق حاضر این 

گره ذهنی ایجادشده در اذهان  تا  گیرد  یخی مشهور مورد بررسی دقیق‌تر قرار  عبارت تار

مخاطبین برطرف شود و مبنای فریقین در کفه ترازوی عدل قرار گیرد. پرسش مهمی که 

این نوشته به آن می‌پردازد و درصدد پاسخ به آن است، اینکه دایره عمل به گفتار و افعال 

که تعارض مستقیم با آیات و سنت پیامبر اکرم  گفتاری  صحابه تا چه اندازه است؟ و 

)ص( دارد، در چه جایگاهی قرار دارد؟
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برای دست‌یابی به پاسخ پرسش فوق، ابتدا با نگاهی ادبی متن حدیث بررسی شده 

است تا معنای حدیث روشن شود؛ سپس با تحلیل محتوای آن و بیان تعارض‌های قرآنی و 

روایی حدیث پیش‌گفته سعی شده است مبانی طرفین به رشته تحریر درآید و پرسش‌های 

ذهنی خواننده پاسخ داده شود.

1. ب یسررادبیح دیثم ذکرو

برای مشخص‌شدن برداشت‌های متفاوت اهل ‌سنت و همچنین موضع عالمان شیعه 

دربارۀ این حدیث، توجه به معانی و مفردات آن امری الزامی است. در عبارت »نحن معاشر 

الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقة«، کلماتی مانند »ما« و »صدقه« دارای احتمال‌های گوناگون 

کدام از این احتمال‌ها، معنای مخصوص خود را به مخاطب القا  که هر  نحوی هستند 

میک‌ند. بنابراین در ادامه به بررسی جنبه‌های ادبی این کلمات پرداخته می‌شود تا برداشت 

دقیقی از معنای حدیث ارائه گردد.

1-1.رت کیب اول

از  یکی  نحاس  است.  حال  »صدقه«  و  به  مفعول  و  موصول  اسم  »ما«  ترکیب  این  در 

دانشمندان بزرگ علم نحو این ترکیب را برگزیده است؛ اما در مقابل عیاض به دلیل تعصب 

ج 4، ص 657(. بر اساس این ترکیب، تمام  شدیدش آن را رد میک‌ند )زرقانی، 1424هـ، 

حدیث جملۀ به‌هم‌پیوسته خواهد بود و معنای سخن ابوبکر این‌چنین خواهد شد: »آنچه 

یم، مشمول ارث نیست«. ما پیامبران به عنوان صدقه باقی می‌گذار

و  نقل ‌میک‌ند  استادانش  از  را  برداشت  همین  نیز  اهل ‌سنت  معروف  فقیه  سرخسی 

می‌گوید معنای حدیث این‌گونه است: »آن اموالی را که ما به عنوان صدقه باقی می‌گذاریم، 
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مشمول ارث نمی‌شود؛ و مقصود این نیست که تمام اموال انبیاء مشمول ارث نمی‌شود؛ زیرا 

خداوند متعال فرموده است: “سلیمان از داود ارث برد” )نمل 27: 16( و رسول خدا )ص( 

منزه است از اینکه کلامی مخالف قرآن بگوید« )سرخسی، ]بی‌تا[، ج 12، ص 29(.

پس بنا بر احتمال اوّل باید به این پرسش پاسخ داد که آیا دلیلی وجود دارد تا ثابت کند 

رسول خدا )ص( تمام اموالش را صدقه قرار داده باشد؟

1-2.رت کیب دوم

، »ما« را موصوله و مبتدا و »صدقه« را مرفوع و خبر دانسته‌اند؛ با توجه  در ترکیب دیگر

به این ترکیب، حدیث پیش‌گفته از دو جملۀ جدا از هم تشکیل شده است. ابن‌حجر 

عسقلانی از طرفداران این نظریه است و می‌گوید: »لفظ صدقه مرفوع و خبر است و این 

سخن در اصل دو جمله مستقل است: ۱. نحن معاشر الانبیاء لانورث؛ ۲. ما ترکناه صدقة؛ 

و عبارت “ما ترکناه” مرفوع و مبتداست« )ابن‌حجر عسقلانی، 1379هـ.ش، ج 6، ص 202(.

بر اساس این ترکیب، معانی متعددی برداشت می‌شود که به چند نمونه از آنها اشاره میک‌نیم:

و  اموال  اما  نمی‌رسد؛  ارث  به  و  آنهاست  خود  ویژه  پیامبران  فضیلت  و  کرامت  الف( 

دارایی آنها به ارث می‌رسد و آنچه از فضیلت‌ها برای شما باقی می‌گذاریم، صدقه است.

که بخاری و مسلم در  ب( برخی از عالمان اهل سنت با استناد به یک حدیث نبوی 

وارثان من، دینار  ورثتی دینارا ولا درهما:  کرده‌اند: »لا تقتسم  ابوهریره نقل  از  صحیح‌شان 

گفته‌اند: وارث پیغمبر از اموال نقدی او ارث نمی‌برد؛ ولی از  و درهم تقسیم نمیک‌نند«، 

غیردرهم و دینار ارث می‌برد )ابن‌بطال، 1423هـ، ج 5، ص 261(؛ از این‌رو معنای حدیث 

از این قرار است: »ما پیامبران درهم و دینار به ارث نمی‌گذاریم - اموال غیرنقدی ما به ارث 

می‌رسد - و اموال نقدی باقی‌مانده از ما صدقه است«.
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ج( صالحی شامی: »یکی از ویژگی‌های پیامبر اکرم )ص( و بلکه تمام انبیاء را ارث‌نبردن 

از آنان می‌داند و می‌نویسد: »دوازدهمین امتیاز رسول خدا )ص( این است که کسی مال او 

( پیامبران نیز این‌چنین‌اند و بر ایشان واجب است که تمام اموال  را به ارث نمی‌برد و )دیگر

خود را با وصیّت، صدقه قرار دهند« )صالحی شامی، 1414هـ، ج 10، ص 430(. با توجه به 

این نگاه، معنای حدیث این‌گونه می‌شود: »ما پیامبران هیچ چیزی را به ارث نمی‌گذاریم - 

نقدی و غیرنقدی - و تمام اموال ما بعد از مرگ‌مان صدقه است«.

کدام  که این تعیین تکلیف برای پیامبران الهی با  البته جای این پرسش باقی است 

ک و برهان انجام گرفته است؟ آیا حدیث ابوبکر مستند این ادعاست؟ ملا

2. بم یسررحتواییور ایت

تاریخ  طول  در  اسلامی،  معارف  اصلی  منابع  از  یکی  جایگاه  در  پیش‌گفته  حدیث 

این  با  مقابله  برای  می‌گذارد.  منفی  تأثیر  آن  اعتبار  به  که  است  شده  روبرو  مشکلاتی  با 

مشکلات و اطمینان از صحت متون حدیثی، نقد و بررسی دقیق روایات از جنبه‌های 

کید بر ارتباط  ع( با تأ مختلف اهمیت دارد. نقد محتوایی حدیث‌ها از زمان ائمه اطهار )

آنها با قرآن و سنت آغاز شد. از مطالعه آثار رجالی برمی‌آید یکی از دلایل رجال‌نویسان در 

توثیق و تضعیف راویان، نقد محتوایی روایات آنها بوده است. برای مشخص‌شدن عیار 

روایت ابوبکر باید آن را با آیات قرآن و روایات سنجید تا صحت و سقم آن روشن شود. 

2-1.ت عراض‌های قرآور ینایت

الـف( آیـات مربـوط به انفاق: یکی از سـفارش‌های مؤکـد قرآن، انفاق و کمک‌های مالی 

کیـدی کـه  بـه دیگـران اسـت کـه البتـه ایـن بخـش غیـر از واجبـات مالـی اسـت. بـا همـۀ تأ
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دربـارۀ ایـن موضـوع در لسـان وحـی و سـخنان معصومیـن و زندگـی عملـی آنـان مشـاهده 

بـه همـۀ  اول  از جملـه سـفارش  بـرای آن تعییـن شـده اسـت؛  می‌شـود، محـدوده‌ای هـم 

انفاقک‌ننـدگان ایـن اسـت کـه مبـادا بیـش از حـد معمول دارایـی و اموالشـان را بین دیگران 

تقسـیم کننـد، بـه ‌گونـه‌ای کـه خـود یـا افـرد تحـت تکفـل دچـار مشـکل و گرفتـاری شـوند؛ 

از ایـن‌رو قـرآن کریـم دعـوت بـه میانـه‌روی میک‌نـد و آن را یکـی از نشـانه‌های عبادالرحمـن 

برمی‌شـمارد کـه مصـداق بـارز و کامـل این گـروه از بندگان خوب خدا، شـخص نبی گرامی 

اسالم )ص( اسـت و آن حضـرت به‌یقیـن ایـن دسـتور‌ها را اجـرا میک‌ـرد. خداونـد فرمـوده 

ـمْ یَقْتُـرُوا وَکَانَ بَیْـنَ ذَلِـکَ 
َ
ـمْ یُسْـرفُِوا وَل

َ
ذِیـنَ اِذَا اَنْفَقُـوا ل

َّ
ذِیـن ‌... وَال

َّ
حْمَـانِ ال اسـت: »وَ عِبَـادُ الرَّ

کننـد، نـه  کـه ‌... چـون انفـاق  کسـانی هسـتند  قَوَامًـا: بنـدگان ]خـاص خداونـد[ رحمـان، 

ولخرجـی میک‌ننـد و نـه تنـگ می‌گیرنـد، و بیـن ایـن دو روش حـد وسـط را برمی‌گزیننـد« 

)فرقـان 25: 63 - 67(. 

حدیث ابوبکر می‌گوید: آن حضرت تمام اموالش را صدقه قرار داد؛ آیا این عمل رسول 

خدا )ص( با این دستور و سفارش قرآن در تضاد نخواهد بود؟

 
َ

ی عُنُقِکَ وَلا تَبْسُطْهَا کُلّ
َ
ةً اِل

َ
ول

ُ
خداوند در سوره »اسراء« فرموده است: »وَلا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْل

ومًا مَحْسُورًا: و دستت را ]چون بخیلان به نشانه اینكه قدرت انفاق چیزى 
ُ
بَسْطِ فَتَقْعُدَ مَل

ْ
ال

را به تهیدستان ندارى[ بر گردنت بسته مدار و ]آن‌چنان هم در انفاق[ دست‌ودل‌باز مباش 

كه درنتیجه ]نزد شایستگان[ نكوهیده ]و در  كه چیزى براى معاش خودت باقى نماند[  [

زندگى خویش[ درمانده گردى« )اسراء 17: 29(. 

درنتیجه آنچه از آیات الهی به دست می‌آید این است که انفاق اگر سبب محرومیت 

خود و اهل و عیال شود، نه‌تنها پسندیده نیست، بلکه به طریق اولی ملامت الهی را در 

پی‌خواهد داشت.
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2-1-1.ت عراضور ایت اب آایترم بوط هب اثر

، ارث است که قدمت و سابقه‌ای طولانی در زندگی  یکی از قوانین حاکم بر زندگی بشر

بشر دارد. این قانون بین تمام اقوام و ملل، موضوعی طبیعی و پذیرفته‌شده است. شریعت 

کریم است، با این قانون نه‌تنها مخالفتی ندارد، بلکه با  که برگرفته‌شده از قرآن  اسلام نیز 

کید ورزیده  دستورهای مؤکد و سفارش‌های متنوع، از آن دفاع میک‌ند و بر عمل به آن تأ

است. آیات ذیل نمونه‌ای از این باور است:

نْثَیَیْنِ: خداوند درباره فرزندانتان به شما  ُ ْ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ ال

َّ
دِکُمْ لِلذ

َ
ُ فِی اَوْل الف( »یُوصِیکُمُ الّلَ

، به‌ اندازه سهم دو دختر باشد« )نساء 4: 11(. سفارش میک‌ند که سهم ]میراث[ پسر

ا  بُعُ مِمَّ کُمُ الرُّ
َ
دٌ فَل

َ
هُنَّ وَل

َ
دٌ فَاِنْ کَانَ ل

َ
هُنَّ وَل

َ
مْ یَکُنْ ل

َ
کُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ اَزْوَاجُکُمْ اِنْ ل

َ
ب( »وَل

ا تَرَکْتُمْ: و  مُنُ مِمَّ
ُ

هُنَّ الثّ
َ
دٌ فَل

َ
کُمْ وَل

َ
دٌ فَاِنْ کَانَ ل

َ
کُمْ وَل

َ
مْ یَکُنْ ل

َ
ا تَرَکْتُمْ اِنْ ل بُعُ مِمَّ هُنَّ الرُّ

َ
َ ل تَرَکْنَ و

برای شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندی نداشته باشند. و اگر فرزندی داشته 

باشند، یک‌چهارم از آن شماست، پس از انجام وصیتی که کرده‌اند و ادای دین )آنها(. و 

برای زنان شما، یک‌چهارم میراث شماست« )نساء 4: 12(.

قْرَبُونَ: برای هر کسی وارثانی قرار دادیم که از  َ ْ
وَالِدَانِ وَال

ْ
ا تَرَکَ ال نَا مَوَالِیَ مِمَّ

ْ
ج( »و لِکُلٍّ جَعَل

میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند« )نساء 4: 33(.

بر اساس آیات قرآن، ارث قانونی کلی و دینی است که هیچ‌گونه استثنایی درباره پیامبر 

اسلام )ص( یا پیامبران دیگر دربارۀ آن دیده نمی‌شود و تخصیص این آیات نیز نیازمند آیه 

قرآن یا سنت قطعی و معتمد است؛ درحالیک‌ه روایت ابوبکر افزون بر خبر واحدبودن، به 

دلیل ضعف سندی و محتوایی شرایط تخصیص آیات قرآن را ندارد. همچنین انبیاء و 

رسولان الهی غیر از منصب نبوت و پیامبری، در بُعد بشری مانند دیگر انسان‌ها هستند و 

در مسائلی از قبیل ارث و ...، با دیگر انسان‌ها فرقی ندارند. خداوند متعال به پیامبر اکرم 
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، من بشری همانند  یَّ ...: بگو‌ ای پیامبر
َ
کُمْ یُوحَی اِل

ُ
مَا اَنَا بَشَرٌ مِثْل

َ
)ص( می‌فرماید: »قُلْ اِنّ

شمایم، مگر آنکه به من وحی می‌شود ...« )کهف 18: 110(.

درنتیجه متن این حدیث با آیات عام مربوط به ارث در تعارض است و یکی از بزرگ‌ترین 

اشکال‌های این گفته، مخالفت آن با نص قطعی قرآن است.

که به طور اختصاصی درباره ارث پیامبران است. در  کریم دربردارندۀ آیاتی است  قرآن 

یم و جایگاه این آیات را با حدیث پیش‌گفته می‌سنجیم. ادامه به بررسی این آیات می‌پرداز

 
َ

وتِینَا مِن كلُ‏ شىَءٍ إِنّ
ُ
یرْ وَ أ مْنَا مَنطِقَ الطَّ ِ

ّ
اسُ عُل یهَا النَّ

َ
 یأ

َ
یمَانُ دَاوُدَ وَ قَال

َ
الف( »وَ وَرثَِ سُل

مُبِین« )نمل 27: 16(؛ در این آیه حضرت سلیمان وارث حضرت داوود 
ْ
فَضْلُ ال

ْ
هَاذَا له وَ ال

نامیده شده است.

هُ رَبِّ رَضِی« )مریم 19: 6(؛ در این آیه نیز 
ْ
ب( و »یرثُِنىِ وَ یرثُِ مِنْ ءَالِ یعْقُوبَ وَ اجْعَل

حضرت زکریا از خداوند درخواست میک‌ند جانشینی برای او قرار دهد تا آن ولیّ از زکریا و 

آل‌یعقوب ارث برد.

به‌روشنی مشخص است در این آیات دو تن از انبیای الهی وارث پیامبران دیگر شده‌اند؛ 

به همین دلیل ابوالقاسم کوفی از عالمان شیعه، راوی حدیث »لا نورث ما ترکنا صدقه« را 

واضع و جاهل به قرآن می‌داند و روایت او را خلاف قرآن بیان میک‌ند. ابوالصلاح حلبی 

نیز روایت ابوبکر را در تعارض با آیات 7، 11 و 33 سوره »نساء« و نیز آیه 75 »انفال« می‌داند 

)ابوالصلاح حلبی، 1417هـ، ص 341(.

2-1-2. ب یسرراحتمالن سخ آایت قرآ ن

در ادامه به پاسخ این پرسش پرداخته می‌شود که آیا حدیث »نحن معاشر الانبیاء لا نورث 

ما ترکناه صدقة« می‌تواند این آیات را نسخ ک‌ند؟
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یکی از مباحث اختلافی بین امامیه و اهل سنت، مسئله نسخ قرآن است؛ از این‌رو به 

بررسی موضوع نسخ آیات قرآن به وسیله حدیث در منابع اهل‌سنت پرداخته می‌شود تا 

پاسخی صحیح به این پرسش ارائه گردد.

نســخ برخــی از آیــات قــرآن از نــگاه اهــل ‌ســنت، موضوعــی قطعــی و پذیرفته‌شــده اســت؛ 

. نســخ محــال در  بنابرایــن آن را بــه دو نــوع تقســیم کرده‌انــد: نســخ محــال و نســخ جایــز

مــوردی اســت کــه آیــه‌ای فقــط معنــای خبری داشــته باشــد؛ مانند آیاتــی کــه از ارث حضرت 

ع( خبــر می‌دهــد. ایــن نــوع از نســخ محــال اســت؛ چــون  یحیــی و حضــرت ســلیمان )

نتیجــه آن کــذب خبــر گذشــته اســت و در قــرآن دروغ راهــی نــدارد. ابوجعفــر نحــاس نتیجــۀ 

چنیــن اعتقــادی را کفــر می‌دانــد و می‌گویــد: »اعتقــاد بــه چنیــن نســخی، حــرف بزرگــی 

گــر کســی بگویــد فلانــی ایســتاد، ســپس بگویــد  اســت و بازگشــت آن بــه کفــر اســت؛ زیــرا ا

نایســتاد و بگویــد بــا ایــن ســخن، ســخن قبلــی‌ام را نســخ نمــودم، دروغگــو شــمرده خواهــد 

شــد« )نحــاس، ]بی‌تــا[، ج 1، ص 22(. فراتــر از ســخن نحــاس، قــول ابن‌عقیــل اســت کــه 

می‌گویــد: »آیاتــی کــه معنــای خبــری دارنــد، قابــل نســخ نیســت؛ زیــرا نتیجــه آن اثبــات دروغ‌بودن 

ــت«  ــزه اس ــخی من ــن نس ــت، از چنی ــی اس ــه کلام وح ــرآن ک ــت و ق ــری اس ــدۀ خب ــات نسخ‌ش آی

)ابن‌جــوزی، 1405هـــ، ج 1، ص 22(.

نسخ جایز در مورد آیه‌ای است که بیانک‌ننده حکم شرعی باشد که به دو ترتیب مطرح 

می‌شود: الف( نسخ قرآن به وسیلۀ قرآن؛ ب( نسخ قرآن به وسیلۀ حدیث.

قسـم اول مورد نیاز بحث ما نیسـت و فقط قسـم دوّم از نسـخ را بررسـی میک‌نیم که مرتبط 

بـه گفتـار مـا در ایـن نوشـتار اسـت. سـنت نیـز بـر دو قسـم اسـت؛ گاهـی بـه طـور متواتـر نقـل 

می‌شـود و گاهـی خبـر واحـد اسـت. ابتـدا بحـث نسـخ قرآن توسـط خبـر متواتر و سـپس خبر 

واحـد را مطـرح خواهیـم کرد.
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2-1-2-1.ن سخ قرآ اب نخم ربتوارت

ابن‌جوزی دو نظر درباره نسخ قرآن به ‌وسیله سنت را بیان میک‌ند و می‌نویسد: »و اما نسخ 

قرآن به وسیله سنت ]سخن و فعل و امضا[ به دو قسم تقسیم می‌شود: ۱. سنت و حدیث متواتر 

)مانند تواتر نقل قرآن(، سخن در این است که آیا سنت متواتر می‌تواند ناسخ قرآن باشد؟ مشهور 

گفته‌اند: جایز نیست و این عقیده ثوری و شافعی نیز می‌باشد. سخن دوّم جایزبودن آن است 

که افرادی مانند ابوحنیفه و مالک این عقیده را دارند. سپس به حدیثی از جابر در منع نسخ 

به سنت استناد میک‌ند که رسول خدا )ص( فرمود: سخن من نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد«؛ او 

، سخن مشهور را که جایزنبودن است برمی‌گزیند و می‌گوید:  درنهایت از بین این دو رأی و نظر

: عدم نسخ با سنت متواتر - درست است؛ زیرا سنت درحقیقت  »رأی اول - سخن مشهور

آیات قرآن را توضیح می‌دهد نه اینکه آن را نسخ کند«. در ادامه می‌گوید: »ابوداود سجستانی از 

احمد بن حنبل نقل میک‌ند که گفت: سنت، قرآن را تفسیر میک‌ند و آیات قرآن نسخ نمی‌شود 

مگر به وسیله خود قرآن«؛ همچنین به نقل از شافعی می‌گوید: »کتاب )قرآن( را فقط کتاب 

می‌تواند نسخ کند، سنت نمی‌تواند ناسخ کتاب باشد« )ابن‌جوزی، 1405هـ، ج 1، ص 26(.

عینی به نقل از فخر رازی می‌نویسد: »شافعی و بسیاری از اصحاب ما و اهل ظاهر و 

احمد )در یکی از دو روایت منقول از احمد( به طور قطع و جزم نظر داده‌اند که نسخ کتاب 

با سنت متواتر ممتنع است« )بدرالدین عینی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 247(.

ابن‌تیمیه نیز چهار دلیل بر عدم نسخ قرآن به غیر قرآن ذکر میک‌ند و می‌نویسد:

الف( صحابه و تابعان که دانش ناسخ و منسوخ از آنان گرفته شده است، فقط نسخ قرآن 

به قرآن را متذکر شده‌اند و از ناسخ دیگری، حتی سنت سخنی نگفته‌اند. کتاب‌های نوشته 

ع( به مرد قصه‌گو  شده در این موضوع بیانک‌ننده این مسئله است. افزون بر آن سخن علی )
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که فرمود: »آیا تو ناسخ و منسوخ را در قرآن می‌شناسی؛ پس اگر ناسخی غیر از قرآن وجود 

داشت، واجب بود که بیان کنند«، مؤید این مطلب است.

ب( افرادی که نسخ قرآن را به غیر قرآن جایز می‌دانند؛ مانند اهل کلام و رأی که می‌گویند: 

نسخ از نظر عقل محال نیست؛ اما عدم مانع عقلی، دلیل بر جواز شرعی نمی‌شود؛ زیرا 

گاهی حکم شرع با دلیل شرعی اثبات می‌شود، درحالیک‌ه عقل را به آن راهی نیست و گاهی 

فلسفه یک حکم، از طریق دلیل شرعی فهمیده می‌شود که عقل نمی‌تواند آن را بفهمد، و 

مفهوم آیۀ »ما ننسخ من آیة ...«، خبر از ممنوعیت نسخ قرآن به غیر قرآن است.

کم بر آن است؛ پس باید یا مثل خودش باشد یا برتر و چون  ج( ناسخ مقدم بر منسوخ و حا

آیات قرآن بر هر چیزی مقدم و برتر است، به‌ناچار باید ناسخ او یا از خودش باشد یا برتر و 

حال آنکه برتر از او چیزی نیست.

د( در آیات قرآن دیده نشده است غیر از آیه چیز دیگری آن را نسخ کرده باشد. خداوند 

در قرآن فرموده است: »اینها احکام الهی است و هرکس از خدا و پیامبر او اطاعت کند، وی 

را به باغ‌هایی وارد کند که از زیر درختان آن نهرها روان است و در آن جاودانه‌اند؛ این همان 

: »هرکس از پیامبر خدا و او نافرمانی کند و از حدود  کامیابی بزرگ است«)نساء 4: 13(؛ نیز

مقرّر او تجاوز نماید، وی را در آتشی وارد کند که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی 

خفّت‌آور است«)نساء 4: 14؛ ابن‌تیمیه، ]بی‌تا[، ج 17، ص 197(.

2-1-2-2.ن سخ قرآ اب نخو رباحد

با توجه به مطالب گذشته، مشخص شد عالمان مشهور اهل سنت نسخ قرآن به وسیله 

افاده  لحاظ  به  که  واحد  خبر  دربارۀ  آنان  دیدگاه  این‌رو  از  می‌دانند؛  مردود  را  متواتر  خبر 
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اطمینان در درجه نازل‌تری در برابر خبر متواتر قرار دارد، روشن می‌شود. اما برای تکمیل 

استدلال به بررسی نسخ قرآن به وسیله خبر واحد نیز می پردازیم.

خبر واحد، حدیثی است که به ‌لحاظ شمار راویانش صدور آن از جانب معصوم قطعی 

نیست )فضلی، ۱۴۲۰هـ، ص ۸۳(.

عینی شارح صحیح بخاری می‌گوید: »جمهور عالمان اصول، نسخ کتاب به خبر واحد 

گفته  ج 1، ص 31(. آلوسی صاحب تفسیر  را جایز نمی‌دانند« )بدرالدین عینی، ]بی‌تا[، 

است: »ادعای نسخ به خبر واحد پذیرفتنی نیست؛ چون ما نسخ کتاب را به خبر واحد 

این‌باره  در  کاشانی  ابوبکر  همچنین  ص 81(.  ج 18،  ]بی‌تا[،  )آلوسی،  نمی‌دانیم«  جایز 

می‌نویسد: »امام شافعی، نسخ کتاب را با خبر متواتر مردود می‌داند؛ چه ‌رسد به خبر واحد« 

)ابوبکر کاشانی، 1982م، ج 1، ص 160(. 

، عــده‌ای ایــن نــوع نســخ را بــا شــرایطی جایــز دانســته‌اند؛  البتــه در برابــر ســخن مشــهور

ولــی طبــق ایــن ‌نظــر نیــز حدیــث ابوبکــر دارای شــرایط آنــان بــرای نســخ نیســت؛ از جملــه 

ایــن شــرایط، علــم قطعــی بــه تأخــر صــدور ناســخ و تقــدم صــدور منســوخ اســت؛ بــه 

عبــارت دیگــر بایــد معلــوم باشــد زمــان صــدور آنچــه اراده نســخش شــده اســت - منســوخ 

- قبــل از زمــان صــدور ناســخ باشــد، در غیــر ایــن حالــت، نســخ جایــز نیســت. ابن‌عربــی 

- فقیــه اهــل ‌ســنت - دربــارۀ رد ادعــای نســخ دو آیــه از قــرآن بــه نبــود ایــن شــرط اســتدلال 

یــخ  میک‌نــد و می‌نویســد: »... زیــرا نســخ چهــار شــرط دارد؛ از جملــه آنهــا شــناخت تار

صــدور متقــدم و متأخــر اســت کــه در ایــن دو آیــه مجهــول ایــن ادعــا کــه یکــی از آن دو 

ناســخ دیگــری اســت ممتنــع بــوده و ایــن مســئله در وضعیــت قبلــی خــود باقــی می‌مانــد« 

)انصــاری قرطبــی، 1405هـــ، ج 2، ص 137(.
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درنتیجه معلوم نیست زمانی که ابوبکر حدیثش را شنیده است، قبل از نزول آیات ارث 

بوده یا بعد از آن؛ از این‌رو به دلیل احراز‌نشدن این شرط، چنین نسخی حتی بر اساس 

مبنای قائلان به جواز ممکن نیست.

2-1-3. ب یسرراحتمالت خصیص آایت اح اب ثردیث اببوکر

ممکن است کسی ادعا کند روایت ابوبکر ناسخ آیات ارث نیست، بلکه آنها را تخصیص 

می‌زند. برای رسیدن به پاسخ این پرسش، نگاهی به مسئله‌ تخصیص در منابع اهل ‌سنت 

لازم است.

که در  از نظر سندی قطعی‌الصدور است به وسیلۀ خبر واحد  که  در تخصیص قرآن 

یم، بین عالمان اهل ‌سنت اختلاف است. سبکی از عالمان  اصل صدورش ظن و گمان دار

معروف اهل ‌سنت، پنج دیدگاه موجود در این‌باره را این‌گونه بیان کرده است:

الف( جواز مطلق: از مهم‌ترین قائلان این قول، پیشوایان مذاهب چهارگانه اهل سنت 

هستند که می‌گویند تخصیص خبر قطعی با خبر ظنی - تخصیص آیات قرآن به وسیله 

احادیث - به طور مطلق جایز است.

ب( منـع مطلـق: گروهـی از متکلمـان و فقیهـان اهـل سـنت این‌گونـه تخصیـص را بهک‌لی 

رد کرده‌انـد.‌

ج( اگر عام قابل تخصیص باشد، منعی ندارد.

د( اگر مخصص منفصل باشد، جایز و اگر متصل باشد، جایز نیست.

هـ( اگر خبر با کتاب )قرآن( تعارض داشت، از قابلیت استدلال خارج و باید دلیل دیگری 

جستجو کرد )سبکی، 1404هـ، ج 2، ص 171(. 
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از بیـن آرا و نظریه‌هـای موجـود، نظریـه دوم و پنجـم به‌روشـنی دلالـت بـر ایـن نکتـه دارنـد 

کـه حدیـث ابوبکـر نمی‌تواند عمومیـت آیات ارث را تخصیص بزند؛ زیرا بر اسـاس نظر دوّم 

تخصیـص قـرآن بـه وسـیله خبـر واحـد مطلقـا جایـز نیسـت؛ نیـز بـر اسـاس نظریـه پنجـم بـه 

دلیل تعارض لفظ خبر با قرآن، حدیث از درجه استدلال ساقط می‌شود و توان تخصیص 

را نخواهد داشـت.

اکنون به بررسی دیگر آرا می‌پردازیم تا موضوع تخصیص به طور کامل روشن شود. 

شـرایط  از  یکـی  را  خـاص  و  عـام  صـدور  هم‌زمانـی  اهـل ‌سـنت  عالمـان  از  بعضـی 

تخصیـص دانسـته‌اند؛ یعنـی نبایـد بـه طـور عرفـی هیـچ فاصلـه زمانـی میـان عـام و خـاص 

وجـود داشـته باشـد؛ از جملـه ابی‌سـعود در این‌بـاره می‌نویسـد: »از شـرایط تخصیـص ایـن 

ـص تأخیـر داشـته باشـد«  ـص نبایـد از نظـر زمـان نـزول و صـدور از مخصَّ اسـت کـه مخصِّ

ج 6، ص 158(.  )عمـادی، ]بی‌تـا[، 

ص آیات ارث باشد؛ زیرا هم‌زمانی  با توجه به این شرط، حدیث ابوبکر نمی‌تواند مخصِّ

عدم  اصل  تخصیص،  در  شک  وجود  با  و  نیست  معلوم  ارث،  آیات  نزول  با  آن  صدور 

تخصیص جاری است؛ چنانک‌ه عینی شارح معروف صحیح بخاری اصل جاری در این 

مسائل را عدم التخصیص بیان کرده است )بدرالدین عینی، ]بی‌تا[، ج 11، ص 6(. 

بنابراین اگر شرط مذکور را یک شرط ضروری قلمداد کنیم، دیگر آرا نیز مردود و مشخص 

که  می‌شود تخصیص آیات به وسیله حدیث ابوبکر امری ناممکن است؛ زیرا با شروطی 

خود اهل سنت برای تخصیص آیات قرآن بیان کرده‌اند، ناسازگار است.

با توجه به مطالب مطرح‌شده، این نتیجه به دست آمد که این روایت مخالف با آیات 

قرآن است و قابلیت نسخ و تخصیص آیات قرآن را نیز ندارد.
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و  اکرم )ص( نسبت داده شود  که به پیامبر  بر اساس اعتقاد اهل ‌سنت، هر حدیثی 

مخالف قرآن باشد، مردود و باطل است. ابویوسف در کتاب خود آورده است: »رسول خدا 

یهودیان را احضار کرد و از آنان سؤالی پرسید؛ یهودیان سخنانی گفتند و به حضرت مسیح 

دروغ‌هایی نسبت دادند. رسول خدا بر فراز منبر قرار گرفت و در سخنانش فرمود: به‌زودی بر 

من حدیث دروغین می‌بندند؛ پس آنچه از سخنان من به شما رسید و موافق قرآن بود از من 

است؛ و آنچه مخالف قرآن است، از من نیست« )انصاری، ]بی‌تا[، ج 1، ص 25(. 

عبدالرحمن سیوطی در الدر المنثور از قول ابن‌عباس نوشته است: »آنچه مخالف قرآن 

است، از القا‌های شیطان است« )سیوطی، 1404، ج 1، ص 403(.

2-3.ت عراض‌هایور اییح دیث پیش‌گفتنس اب هت 

بعـد از بیـان تعـارض روایـت ابوبکـر بـا قـرآن، تعـارض این روایت با سـنت مورد بررسـی قرار 

کـه  می‌گیـرد. امامیـه معتقدنـد قـول، فعـل و تقریـر معصومیـن سـنت اسـت؛ بنابرایـن ازآنجا

کـرم )ص( دانسـته‌اند، آن  حدیـث ابوبکـر را معـارض بـا سـخنان قطعی‌الصـدور پیامبـر ا

را نپذیرفته‌انـد. نمونـه آن روایتـی کـه پیامبـر )ص( خشـنودی و نا‌خشـنودی حضـرت زهـرا 

)س( را نشـانۀ خشـنودی و ناخشـنودی خداوند )عسـقلانی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 366؛ مفید، 

]بی‌تـا[، ص 64( و نیـز او را پـاره‌ای از تـن خـود معرفـی میک‌نـد و غضـب او را غضـب خـود 

دانسـته اسـت )عسـقلانی، ]بی‌تـا[، ج 4، ص 367(. بـا توجـه بـه ایـن دو روایـت کـه نـزد شـیعه و 

اهـل سـنت صحیـح و قطعی‌الصـدور اسـت، چگونـه ممکن اسـت رسـول خـدا )ص( با جمله 

»لا نورث ما ترکنا صدقه« و پنهان‌داشتن آن از دخترش، زمینه ناراحتی و اذیت او را فراهم آورد 

، 1403هــ، ص 115(.  )صـدر
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ع( و حضرت زهرا  همچنین اهل سنت در منابع خود ویژگی‌هایی را برای امام علی )

نشان  که  کرده‌اند  بیان  )ص(  خدا  رسول  قول  از  ع(  ( حسین  امام  و  حسن  امام  و  )س( 

کلام و رفتار آنان، شاخص و معیار حق و باطل است. برای  می‌دهد آنان نیز معتقدند 

ع( فرموده است: »إن اللّه سیهدی قلبک  نمونه رسول خدا )ص‌( خطاب به امیرالمؤمنین )

و یثبت لسانک: خداوند دل تو را هدایت میک‌ند و زبانت را بر حق ثابت می‌دارد« )نسائی، 

1386هـ.ش، ص 52 - 54(؛ نیز فرموده است: »إن فاطمه ابنتی بضعه منی یریبنی ما رابها: 

فاطمه پاره تن من است؛ مرا نگران میک‌ند، هرکه او را نگران کند« )نسائی، 1386هـ.ش، ص 

132(؛ همچنین دربارۀ فرزندان حضرت زهرا )س( فرموده است: »الحسن والحسین سید 

الشباب اهل الجنه« )نسائی، 1386هـ.ش، ص 134(. از طرفی شیعه و اهل سنت اتفاق 

دارند حضرت زهرا )س( ارث خود را از ابوبکر مطالبه کرد و حضرت علی و امام حسن و 

ع( نیز با شهادت خود ایشان را همراهی کردند )یاقوت حموی، 1979م، ج 4،  امام حسین )

ص 239؛ اربلی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 304(. مطالبه ارث توسط حضرت زهرا )س( و شهادت 

بر حقانیت این مطالبه از سوی کسانی انجام گرفت که رفتار و گفتارشان حجت است؛ 

با این وجود چگونه ممکن است آنها آنچه را که به قول ابوبکر صدقه است، مطالبه کنند؛ 

گر آنها چیزی که بر ایشان حرام شده بود  درحالیک‌ه می‌دانستند صدقه بر آنان حرام است. ا

را درخواست کردند، باید کلام رسول خدا )ص( که گفتار و رفتار آنان را معیار حق و باطل 

قرار داده بود، سخن باطلی باشد )علامه حلی، ]بی‌تا[، ص 265 - 271(.

 ، اتفـاق اهـل سـنت و امامیـه بـر مخالفـت حضرت زهـرا )س( با ابوبکـر دربـاره ارث پیامبر

امـری ثابـت اسـت. امامیـه صـرف مخالفـت حضـرت زهـرا )س( در جایـگاه معصـوم را دلیل 

بـر مردودبـودن روایـت ابوبکـر می‌دانـد )طبرسـی، 1390هــ.ش، ص 119( و درخواسـت بینـه از 
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حضـرت را خالف آیـۀ تطهیـر )أحـزاب 33: 33( تلقـی میک‌نـد و ردکردن شـهادت حضرت 

ع( را امری معارض با آیه تطهیر دانسته است )ابوالصلاح  علی و امام حسن و امام حسین )

حلبـی، 1417هــ، ص 167 - 341(؛ زیـرا بـر اسـاس اعتقـاد امامیـه، آیـه تطهیـر آیه‌ای اسـت که 

ع( از هرگونـه خطایـی در بـاور و رفتـار دارد؛ بنابرایـن محـال  دلالـت بـر مصونیـت اهـل بیـت )

است آنها برای دنیا و آنچه بر ایشان حرام شده، مطالبه کنند )علامه حلی، ]بی‌تا[، ص 26 

- 28(، مگـر آنکـه گفتـه شـود آیـه بر عصمت آنهـا دلالت ندارد یـا کلام خداوند در مطهربودن 

آنـان سـخنی گزاف اسـت )کوفی، 1373هــ،ش. ص 13(.

3. برداشت‌های اهلنس ت اور زایت

صحیـح  سـنت،  اهـل  عالمـان  از  بسـیاری  اعتقـاد  بـه  قـرآن  از  بعـد  کتـاب  معتبرتریـن 

بخاری اسـت. در این کتاب به نقل از عایشـه دو روایت در »کتاب الجهاد« در باب فرض 

ج 2، ص 187(. در صحیـح مسـلم نیـز در بابـی  الخمـس آورده اسـت )بخـاری، ]بی‌تـا[، 

جداگانـه بـا عنـوان »قـول النبـی صلـی الله علیـه وسـلم لا نورث مـا ترکنا صدقه« شـش روایت 

بیـان شـده اسـت کـه در همـۀ آنهـا بـه صـدور ایـن روایـت از سـوی رسـول خـدا )ص( تصریح 

مسـند ابی‌بکـر الصدیـق  31(. ابن‌حنبـل نیـز در  شـده اسـت )مسـلم، 1407هــ، ص 29 - 

احادیثـی بـه همیـن مضمـون یـا نزدیـک بـه ایـن محتـوا را از عایشـه و ابوهریـره نقـل میک‌نـد 

ج 1، ص 13،18،19،23و24(. )ابن‌حنبـل، 1415هــ، 

نکته مهم و اساسـی در روایاتی که در سـه منبع روایی صحیح بخاری و مسـلم و مسـند 

کـه در بیشـتر آنهـا نـام عایشـه در جایـگاه راوی آمـده  احمـد بـن حنبـل آمـده، ایـن اسـت 

اسـت کـه روایـات را از قـول پـدرش ابوبکـر نقـل میک‌نـد؛ برخـی از ایـن روایـات نیـز از طریق 
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ابوسـلمه، ابوهریـره، مالـک بـن اوس بـن الحدثـان، عمـر و ابن‌عبـاس نقـل شـده اسـت 

)ابن‌حنبـل، 1415هــ، ج 1، ص 19 - 24(.

این روایت در منابع دیگر اهل سنت نیز آمده است؛ از جمله: مسند ابویعلی، ص 34؛ 

ج 5، ص 469 -  ج 3، ص 292؛ المصنف،  ج 5، ص 240؛ سنن ترمذی،  سنن نسائی، 

ج 6، ص 297 - 302؛ الطبقات  ج 1و2، ص 654؛ السنن الکبری،  474؛ سنن ابن‌داوود، 

الکبری، ج 2، ص 85 - 87.

از آنچـه بیـان شـد می‌تـوان نتیجـه گرفـت روایـت »لا نـورث مـا ترکنـا صدقـه« کـه ابوبکـر از 

رسـول خدا )ص( نقل میک‌ند، اگرچه راویان آن متفاوت و محتوای روایت مختلف اسـت، 

نـزد اهـل سـنت قطعی‌الصدور اسـت.

در بُعد ادبی، معنایی که بیشتر عالمان اهل ‌سنت آن را پذیرفته‌اند و بر آن اصرار دارند 

این است که »هیچک‌س از پیامبران ارث نمی‌برد و تمام اموال ایشان، صدقه است«.

بـرای  از اهـل سـنت ایـن ویژگـی را مخصـوص پیامبـر اسالم )ص( می‌داننـد؛  گروهـی 

نمونـه عمـر )خطـاب بـه افرادی کـه در اطرافش بودند( گفت: آیا می‌دانید رسـول خدا )ص( 

فرمـود: »کسـی از مـا انبیـاء ارث نمی‌بـرد«؛ منظـور رسـول خـدا )ص( از مـا انبیـاء، خودش بود 

)بخـاری، ]بی‌تـا[، ج 5، ص 89(. 

در جریانی دیگر راوی نقل میک‌ند که از عایشه همسر رسول خدا )ص( شنیدم که می‌گفت: 

( رسول خدا )ص( عثمان را نزد ابوبکر فرستادند و از او سهم یک‌هشتم خود را از  همسران )دیگر

اموالی که خداوند به رسولش )ص( داده بود مطالبه نمودند؛ من )عایشه( آنها را برگرداندم و گفتم: 

آیا از خدا نمی‌ترسید؟ آیا نمی‌دانید که رسول خدا )ص( می‌فرمود: کسی از ما ارث نمی‌برد؛ آنچه 

می‌گذاریم، صدقه است. منظور پیامبر از ما انبیاء، خودش بود )بخاری، ]بی‌تا[، ج 5، ص 89(.
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در مقابــل افــراد بســیاری آن را از ویژگی‌هــای تمــام انبیــاء دانســته‌اند؛ تمیمــی حنبلــی 

از طرفــداران ایــن نظریــه می‌گویــد: »از ظاهــر صیغــۀ جمــع - الانبیــاء - اســتفاده می‌شــود 

کــه مقصــود تمــام پیامبــران اســت. نیــز از معنــای ظاهــر ســخن نمی‌تــوان دســت کشــید؛ 

زیــرا طبــق قواعــد اصولــی مــا قائــل بــه اصالــة الظهــور هســتیم و آن را حجــت می‌دانیــم؛ 

ــرآن و ســنت وجــود داشــته باشــد. و ســخن عمــر کــه گفــت: -  مگــر اینکــه دلیلــی از ق

منظــور پیامبــر از مــا انبیــاء، خــودش اســت -، صلاحیــت تخصیــص هیــچ نصــی از 

نصــوص ســنت را نــدارد؛ زیــرا بنــا بــر تحقیــق، تخصیــص نصــوص ســنت بــه وســیلۀ اقوال 

کــه ایــن ‌مطلــب نیــز در علــم اصــول، ثابــت شــده ‌اســت«  صحابــه، صحیــح نیســت؛ چرا

ــا[، ج 3، ص 426(.  )تمیمــی حنبلــی، ]بی‌ت

البته احتمال دیگری نیز توسط برخی از عالمان اهل سنت مانند ابن‌عطیه اندلسی و 

انصاری قرطبی مطرح شده است که می‌گویند بیشتر انبیاء دارای این ویژگی هستند نه همه 

که  که پیامبر‌ )ص( از این سخنش  کتب تفسیر آنان آمده است: »احتمال دارد  آنان. در 

کسی ارث نمی‌برد، همۀ پیامبران را قصد نکرده باشد، بلکه مقصود  فرمود از ما پیامبران 

بیشتر انبیاء هستند نه همۀ انبیاء؛ در این ‌مطلب تامل کن« )ابن‌عطیه اندلسی، 1413هـ، ج 

4، ص 5؛ انصاری قرطبی، 1405هـ، ج 11، ص 78(. 

با بررسی و تحلیل ترکیب‌های محتمل حدیث پیش‌گفته این نتیجه به دست می‌آید که 

تمامی معانی مطرح‌شده به‌جز یکی از معانی ترکیب دوم، نمی‌تواند اهل ‌سنت را به مقصود 

ع( از اموال رسول  نهایی‌شان برساند که همان اثبات عمل ابوبکر و محرومک‌ردن اهل‌ بیت )

خدا )ص( است؛ اما ما ثابت کردیم معنای مورد استناد اهل سنت نیز خدشه‌پذیر است و 

نمی‌تواند ادعای آنان را ثابت کند.
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4. برداشت اهلنس ت ام زعانی ا ثرد رآایت

که ارث انبیاء در قرآن به معنای ارث در  گفته‌اند این احتمال مطرح است  اهل سنت 

نبوت و دانش است نه ارث در مال؛ اما این احتمال مردود است؛ زیرا بنا بر قاعده اصالة 

الحقیقه هنگام شک در مراد متکلم، اصل این است که کلام او را حمل بر معنای حقیقی 

کنیم )انصاری قرطبی، 1405هـ، ج 4، ص 257(. لفظ ارث و مشتقات آن نیز بنا بر تبادر و 

صحت حمل و سلب به معنای ارث در اموال است و دیگر معانی مجاز می‌باشد. این 

لفظ در تمام قرآن - جز در آیه 32 سوره فاطر - درباره وراثت در اموال به کار رفته است و این 

مسئله بهترین دلیل است که این الفاظ را باید بر همان معنای معروف حمل کرد.

دانشمندان اهل لغت نیز در کتب خود ارث را این‌گونه معنا کرده‌اند؛ ابن‌منظور افریقی در 

، ]بی‌تا[، ج 2، ص 200(، فیومی در مصباح المنیر )فیومی، ]بی‌تا[، ج  لسان العرب )ابن‌منظور

2، ص 655(، عبدالقادر رازی در مختار الصحاح )رازی، 1420هـ، ج 1، ص 336(، و زبیدی 

یثاً،  ثَه[ تَورِ در تاج العروس )زبیدی، ]بی‌تا[، ج 5، ص 381( در معنای ارث می‌گویند: »]ووَرَّ

ه فی مالِه علی وَرَثَتِه. به او ارث داد؛ یعنی او را در مالش در زمرۀ وارثانش داخل کرد«.
َ
اَی اَدخَل

بـر  فخـر رازی نیـز می‌گویـد: »آنچـه در علـوم قرآنـی معتبـر اسـت، وجـوب حمـل لفـظ 

معنای حقیقی آن است؛ مگر آنکه دلیلی مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی آن بشود« 

)فخـر رازی، ]بی‌تـا[، ج 9، ص 414(. 

بنابراین تفسیر آیات ارث درباره حضرت زکریا و حضرت سلیمان و تأویل و انصراف آن 

به ارث در نبوت از موارد حمل بر معنای مجازی بدون قرینه و دلیل است.

گـر ایـن واژه در  کـه ا مؤیـد دیگـر بـرای اثبـات معنـای حقیقـی ارث در آیـات ایـن اسـت 

کـه نبوت  معنـای غیـر حقیقـی خـود بـه کار بـرده شـود، خالف مشـی الهـی خواهـد شـد؛ چرا

کـه در پـی مجاهدت‌هـا و تلاش‌هـا نصیـب انسـان‌های  و رسـالت موهبتـی الهـی اسـت 
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ک، هرگـز بـه کسـی داده  یـث نیسـت و و در صـورت نبـودن مال برگزیـده می‌شـود و قابـل تور

گـر دعـای حضرت  نمی‏شـود؛ هرچنـد شـخص نزدیک‌تریـن فـرد بـه پیامبـر باشـد. بنابرایـن ا

زکریا را به معنای ارث در نبوت و دانش معنا کنیم، خلاف مشـی الهی اسـت؛ زیرا خداوند 

می‌فرمایـد: »الله أعلـم حیـث یجعـل رسـالته: خداونـد داناتـر اسـت بـه اینکه رسـالت خـود را 

گـر مقصـود، معنـای حقیقـی ارث یعنـی وراثـت در  در کجـا قـرار دهـد« )انعـام 6: 124(. امـا ا

مـال باشـد، صحیـح اسـت کـه حضـرت زکریـا در حـق او دعا کند: »او را پسـندیده قـرار ده«؛ 

زیـرا وارث مـال می‌توانـد فـردی ناشایسـت باشـد؛ بـه همیـن دلیـل پیامبـر خـدا درخواسـت 

کان قـرار دهـد. بـا توجـه بـه توضیحات داده‌شـده مشـخص  میک‌نـد خداونـد وارث او را از پـا

شـد تنهـا در صورتـی کـه منظـور از وراثـت در ایـن آیـات، وراثـت در مـال باشـد، معنـای آیات 

بـا حکمـت الهـی سـازگار خواهـد بود.

اشکال دیگری از جانب اهل سنت دربارۀ آیات باقی می‌ماند که حضرت یحیی در زمان 

پدر به مقام نبوت رسید؛ ولی هرگز مالی را از او به ارث نبرد؛ زیرا پیش از پدر خود شهید 

شد. بنابراین باید لفظ »یرثنی« را به وراثت در نبوت تفسیر کرد، نه وراثت در مال. در پاسخ 

باید گفت این اعتراض به‌هرحال مطرح می‌شود؛خواه مقصود وراثت در مال باشد، خواه 

که فردی از دنیا برود. در این صورت  وراثت در نبوت؛ زیرا لفظ ارث زمانی صادق است 

برای ورثه حقی حاصل می‌شود که طبق شریعت خداوند برای آنان قرار داده است؛ بنابراین 

اشکال متوجه هر دو نظر در تفسیر آیه است و مخصوص تفسیر وراثت در اموال نیست. 

نکته کلیدی در پاسخ به این ادعا آن است که وراثت یحیی از زکریا جزء دعای او نبود، 

ک عطا کند و هدف از درخواست  بلکه تنها دعای او این بود که خداوند به او فرزندی پا

فرزند این بود که وی وارث زکریا شود. خداوند دعای او را مستجاب کرد؛ هرچند حضرت 

زکریا به هدف خود از درخواست این فرزند که ارث‌بردن یحیی از او بود نایل نشد.
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توضیح اینکه در آیه‏های مورد بحث سه جمله آمده است: »فهب لی من لدنک ولیا: 

فرزندی برای من عطا کن«؛ »یرثنی و یرث من آل یعقوب: از من واز خاندان یعقوب ارث 

از سه جمله یادشده، اولی  را پسندیده قرار ده«.  او  ببرد«؛ »واجعله رب رضیا: پروردگارا، 

و سومی مورد درخواست بوده‌اند و متن دعای حضرت زکریا را تشکیل می‌دهند؛ یعنی 

او از خدا می‌خواست فرزند پسندیده‌ای به وی عطا کند؛ ولی هدف و علت غایی برای 

این درخواست مسئله وراثت بوده است. به آنچه زکریا از خداوند می‌خواست جامه عمل 

پوشانده شد، هرچند هدف و غرض ایشان تأمین نشد و فرزند وی پس از او باقی نماند که 

مال یا نبوت ایشان را به ارث ببرد.

5. برداشت‌های شیع هاور زایت

نکته دارای اهمیت و تعجب‌برانگیز در این روایت مشهور که در کتب اهل سنت به‌وفور یافت 

می‌شود، این است که در هیچک‌دام از منابع روایی امامیه این حدیث نقل نشده است. آنچه در 

منابع امامیه از الایضاح گرفته تا فدک فی التاریخ در قرن حاضر یا آنچه در تفاسیر شیعه آمده 

است، بررسی سندی و محتوایی آن در پاسخ به ادعای مطرح‌شده در منابع اهل سنت است.

هنگام مواجهه با یک روایت باید آن را از دو جنبه بررسی کرد؛ ابتدا باید سند آن موشکافی 

شود تا اتصال آن به شارع مقدس روشن شود؛ از طرف دیگر محتوا و متن آن بررسی شود تا از 

صحت آن اطمینان حاصل گردد. نقد سند را نقد خارجی و نقد متن را نقد داخلی می‌نامند.

5-1.قن دنس دی

کلی و اساسی از سوی رسول خدا )ص(  عالمان امامیه صدور این حدیث را به طور 

منکرند و دلایل، قراین و مؤیداتی را بیان میک‌نند که چند مورد را برای نمونه بیان میک‌نیم.
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الف( همه اخبار حجت و قابل اعتماد نیستند، مثل خبر واحدی که یک یا عده‌ای آن را 

نقل کنند؛ ولی علم یا اطمینان به مضمون آن برای مخاطب حاصل نشود )مدیرشانه‌چی، 

1362هـ.ش، ص 33(. عالمان امامیه همچون شیخ مفید و علامه حلی معتقدند روایت 

، خبر واحد است )شیخ مفید، ]بی‌تا[، ص 4؛ علامه حلی، 1373هـ.ش، ص 504(.  ابوبکر

کتاب و سنت قطعی و خلاف  که مخالف  البته امامیه خبر واحد محفوف به قراین را 

، 1405هـ، ج 2، ص 63(؛ اما روایت ابوبکر  اجماع و ... نباشد، موجب علم می‌داند )مظفر

هیچک‌دام از شرایط فوق را ندارد.

سخن عایشه مهم‌ترین دلیل بر خبر واحدبودن روایت ابوبکر است. او می‌گوید: بعد از 

که عالم به حل  کسی  رحلت رسول خدا )ص( در میراث او اختلاف به وجود آمد و تنها 

که فرمود: »کسی از  گفت: از پیامبر )ص( شنیدم  این مشکل بود، خلیفه اول بود. ابوبکر 

ما پیامبران ارث نمی‌برد و هرآنچه از ما بماند، صدقه ‌است« )سیوطی، 1404هـ، ص 86؛ 

عسکری، 1382هـ.ش، ج 2، ص 96(.

یخ که بر خبر واحدبودن این حدیث روایت میک‌ند، این  یکی دیگر از قراین موجود در تار

 ، است که هیچ‌یک از اصحاب رسول خدا )ص( در مواجهۀ حضرت زهرا )س( با ابوبکر

کلام خلیفه را تصدیق نکرد و مهم‌تر اینکه حتی یک نفر از صحابه نیز ادعا نکرد این سخن 

را از پیامبر شنیده است. نکتۀ دارای اهمیت در این جریان تاریخی آن است که هر آنچه 

از عصر خلیفه اول است  تأیید این روایت آمده، مربوط به بعد  کتب اهل سنت در  در 

)عسکری، 1382هـ.ش، ج 2، ص 93 - 98(.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین قرینه برای اثبات این مدعا، درخواست سهم ارث از جانب 

ع(، حضرت فاطمه )س( و عباس عموی پیامبر است که با این درخواست  امیرالمؤمنین )

در عمل مخالفت خود را با روایت ادعایی ابوبکر نشان دادند )ابن‌شاذان، ]بی‌تا[، ص 515(. 
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در کتب تاریخی آمده است هم امیرالمؤمنین و هم عباس عموی پیامبر برخی از لباس‌های 

از ابوبکر  پیامبر مانند عمامه را به همراه ابزار جنگی ایشان مثل زره، شمشیر و مرکب را 

ع( را پذیرفت و این اموال به‌جامانده  مطالبه کردند و خلیفه اول نیز درخواست امام علی)

از پیامبر اکرم )ص( را به ایشان داد. نکته اینجاست که اگر این اموال صدقه بود، چرا ابوبکر 

آنان را از جانب خود بخشید؟ مگر آنکه بگوییم او نیز از سخن خود برگشته است )کوفی، 

1373هـ.ش، ص 14؛ علامه حلی، 1982م، ص 266؛ ابن‌طاووس، 1371هـ.ش، ص 269(.

ب( در باب شهادت یکی از ویژگی‌های شاهد این است که خودش نافع در حکم نباشد 

)ماده177 قانون مجازات اسلامی(؛ اما در این قضیه، حدیث توسط کسی روایت می‌شود 

که یکی از دوطرف دعواست؛ بنابراین شهادت او نافذ نیست.

که وارثان میت، مخاطبان اصلی ارث  ج( عرف و معمول میان مردم زمانه این است 

هستند و آنان در جریان ارث و میراث از همان ابتدا قرار دارند؛ درحالیک‌ه در این جریان، 

که جزء وارثان رسول خدا )ص( نیست. چگونه ممکن است  راوی حدیث ابوبکر است 

رسول خدا )ص( این سخن را به وارثان خود نگفته باشد؛ ولی آن را به کسی فرموده باشد که 

ارتباطی با او ندارد )شیخ مفید، 1414هـ، ص 3(. 

که خود در عمل  گونه‌ای است  ابوبکر در برخورد با دیگران به  د( تناقض‌های رفتاری 

کرده است؛ مثلاً او از جانب خود اجازه داد همسران پیامبر  بر خلاف حدیث خود مشی 

)ص( در منازل خود بمانند، درحالیک‌ه هیچک‌دام از آنان سهم‌الارثی نداشتند؛ همچنین او 

وصیت کرد او را در سهم‌الارث عایشه در کنار رسول خدا )ص( دفن کنند، درحالیک‌ه طبق 

، 1403هـ، ص 114(. گفته خودش عایشه هیچ ارثی از پیامبر )ص( نمی‌برد )صدر

هـ( راوی این روایت همان‌گونه که در بیشتر منابع اهل سنت به آن اشاره شده، عایشه 

دختر ابوبکر است که ادعا میک‌ند این سخن را از پدرش شنیده است )بخاری، ]بی‌تا[، ج 
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2، ص 186(؛ پس چرا خود عایشه در زمان عثمان با همراهی حفصه بر خلاف روایتی که 

خودش راوی آن بود، از عثمان درخواست ارث نمود؟ )اربلی، ]بی‌تا[، ص 107 - 128(.

5-2.قن دم حتوایی

رُون« )نحل 
َ

هُـمْ یتَفَكّ
َّ
عَل

َ
یهْمْ وَ ل

َ
 إِل

َ
ـاسِ مَا نُـزّلِ كْرَ لِتُبَین لِلنَّ ِ

ّ
یـكَ الذ

َ
نَـا إِل

ْ
نزَل

َ
بـا توجـه بـه آیـه »وَ أ

16: 44(، رسـول خـدا )ص( مفسـر و بیانک‌ننـده قـرآن اسـت و بـر اسـاس آیـۀ »وَ مَـا ینطِـقُ عَـنِ 

 وَحْـىٌ یوحَـى« )نجـم 53: 3 - 4( کلام پیامبر )ص( نه‌تنها حجت بین خدا 
َّ

الهْـوَى/ إِنْ هُـوَ إِل

و بنـدگان اوسـت، بلکـه جـز وحـی الهی سـخن دیگری از ایشـان صادر نمی‌شـود. همچنین 

بـر اسـاس احادیـث فراوانـی کـه بـرای فهـم درسـتی یـا عـدم درسـتی حدیـث، دسـتور عرضـه 

آن بـر قـرآن را می‌دهنـد )سـبحانی، 1419هــ، ص 55(، امامیـه قـرآن را اصلی‌تریـن و مهم‌تریـن 

معیـار فهـم و نقـد حدیـث می‌داننـد. بـر این برهـان، امامیه روایـت ابوبکر را به سـبب تعارض 

آن بـا قـرآن مردود می‌شـمرند.

نتی هج

که ادعا میک‌رد از پیامبر اکرم  ابوبکر بعد از رحلت رسول خدا )ص( با تمسک به روایتی 

)ص( شنیده است، فدک را که تا آن زمان در اختیار حضرت زهرا )س( بود، در اختیار گرفت 

و جزء اموال عمومی قرار داد. این رفتار او با اعتراض حضرت زهرا )س( همراه بود؛ ولی او به 

کنون، امامیه  استناد شنیده خود از رسول خدا، خواستۀ حضرت را مردود شمرد. از آن زمان تا

و اهل سنت به مناسبت‌های گوناگون مباحث درازدامنی دربارۀ روایت ابوبکر آفریده‌اند. این 

روایت نزد اهل سنت، قطعی‌الصدور است و حتی به فرض واحدبودن، مخصص آیات عمومی 

ارث است و مراد از ارث در آیات مربوط به ارث انبیاء، »علم« و »نبوت« و »تشریع« است.
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اما از دیدگاه امامیه، فدک هبه‌ای از جانب پیامبراکرم به دخترشان بوده است و اصلاً آن 

را ارث نمی‌دانند. بر فرض ارث‌بودن نیز به لحاظ ادبی فقط در یک حالت از ترکیب‌های 

ممکن می‌توان برداشت اهل سنت را صحیح دانست که همین حالت هم به دلیل تعارض 

با آیات متعدد قرآن و همچنین تعارض با سنت قطعی رسول خدا مقبول نیست. افزون بر 

این، توجه به مبانی خود اهل سنت در مباحث نسخ و تخصیص، این روایت حتی توانایی 

نسخ یا تخصیص آیات قرآن را ندارد.

درنهایت این نتیجه به دست می‌آید که این روایت خبر واحدی است که ساخته و پرداخته 

خلیفه اول بوده است و هدف او از جعل آن، تصرف غاصبانه فدک از حضرت زهرا )س( و 

گرفتن حق حقیقی ایشان بوده است؛ از این‌رو این روایت از منظر امامیه مردود است.
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ابی‌السعود(.  )تفسیر  الکریم  القرآن  مزایا  الی  السلیم  العقل  ارشاد  ]بی‌تا[.  محمد.  بن  محمد  عمادی، 

بیروت: دار احیاء التراث العربی.

. ]بی‌تا[. التفسیر الکبیر او مفاتیح الغیب. ]بی‌جا[: ]بی‌نا[. فخر رازی شافعی، محمد بن عمر

. فضلی، عبدالهادی. )1420 هـ(. أصول علم الرجال. بیروت: مؤسسة ام القری للتحقيق و النشر

قشیری نیشابوری، ابوالحسین مسلم بن الحجاج. )1407 هـ(. صحیح مسلم. تحقیق: احمد عمر هاشم 

و موسی شاهین کاشین. چ 1. بیروت: مؤسسه عزالدین.

کاشانی، علاءالدین. )۱۹۸۲ م(. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. چ 2. بیروت: دار الکتاب العربی.
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ثه. تهران: اعلمی. کوفی، ابوالقاسم علی بن احمد. )1373 هـ.ش(. الاستغاثه فی بدع الثلا

مدیرشانه‌چی، کاظم. )1362 هـ.ش(. علم الحدیث و درایه الحدیث. چ 3. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

چ 5.  مـروج الذهـب و معـادن الجواهـر.  مسـعودی، ابوالحسـن علـی بـن حسـین بـن علـی. )1983 م(. 

دارالاندلـس. بیـروت: 

، محمدرضا. )1405 هـ(. اصول الفقه. ]بی‌جا[: دانش اسلامی. مظفر

بیروت:  للرافعی.  الکبیر  الشرح  غریب  فی  المنیر  المصباح  ]بی‌تا[.  محمد.  بن  احمد  فیومی،  مقری 

المکتبة العلمیة.

نحاس، احمد بن محمد. ]بی‌تا[. الناسخ و المنسوخ فی القرآن الکریم. بیروت: مؤسسة الکتب الثقافیة.

ابیطالب  بن  امیرالمؤمنین علی  ویژگی‌های  ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب. )1386 هـ.ش(.  نسائی، 

ع(. ترجمه: فتح‌الله نجارزادگان. چ 2. قم: بوستان کتاب. (

. واقدی، محمد بن سعد کاتب )1388 هـ.ش(. الطبقات الکبری. قاهره: دار التحریر

. یاقوت حموی، شهاب‌الدین ابوعبدالله. )1979 م(. معجم البلدان. بیروت: دار صادر


